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 Social  اجتماعی

  
  دپلوم انجنير خليل االله معـروفی

  ٢٠٠٩ اکتوبر مهدبرلين، ياز
  

هری را ديدم هر ش. های بيشمار از کران تا کران ايران، آشنائی با مردم و فرهنگ آن سامان دست دادضمن سفر
بيشترين مصروفيتم در ايران مگر تماس با هموطنان حقير و . و آثار و آبدات تاريخی آن را از نظر گذشتاندم

عاش چوچ و پوچ خود را فراهم فقيرم در آنجا بود، که از کد يمين و عرق جبين پولی بدست آورده وسائل امرار مُ
  . زيستند از جائی کمکی بدست آرند، آزاده و سر بلند داشتند اين انسانان زحمتکش و باغيرت، که عار. ميکردند

با وجودی که از برکت مليونها افغان زحمتکش و کم توقع چرخهای اقتصادی آن کشور بدوران آمده و صدها و 
هزاران دستگاه و ساختمان و سرک و پارک و فابريک و غيره به يمن همت و مساعی شباروزی آنها آباد گرديد، 

اين مهمانهای بی آزار که از بد حادثه . قرار ميگرفتندچندگانه نان ناخوانده مع الاسف  مورد بی مهری اين مهما
 رژيم ددمنش  بی مثال، هم مورد اذيت و آزاربدانجا پناه آورده بودند، با وجود همه جانفشانی ها و خدمات

 به تأکيد . آن سامان ميت بزرگ مرد ميگرفتند و هم مورد بی مهری اکثرآخوندی و دستگاههای اوباش آن قرار
کريم چون بودند و هستند ايرانيان . ايشان" تمام" و نه مردم آن سامان" اکثريت بزرگ"ميگويم، مورد بی مهری 

 مساعی در حقشان ميرسيدند و از هيچگونه بذلپناجوی و درمانده  و دلسوزی که به داد اين مهمانان و رحيم
  !!!!ن کاملاً جداست و اجر شان هم بر خداورزيدند، که حسابشا دريغ نمی

بندۀ مسکين در چار دانگ ايران به سرنوشت اين هموطنان کم بخت و پناهندگان بی پناه ما، علاقه گرفت و چون 
حاصل اين يادداشت ها . هيچ کمک ديگری ازش ساخته نبود، لاقل دردهای جانکاهشان را يادداشت کرد

به نشر اين " افغان جرمن آنلاين"زمانی در سايت . اش مسمی ساخته ام" دفتر خاطرات ايران"دفتريست، که 
افغانستان آزاد ــ آزاد "اينک که پورتال . نجا نشر کردمرا در آخاطرات مبادرت ورزيده و هفده قسمت آن 

ز الله الحمد در اختيار ماست، ميکوشم تمامی اين خاطرات را از طريق همين صفحۀ باوقار و مبار" افغانستان
منتشر ساخته " افغان جرمن آنلاين"در اول همان هفده قسمت را که در سايت . تقديم هموطنان ارجمندم نمايم

آرزومندم که ضمن پيشکش کردن اين . بودم، تقديم کرده و سپس متباقی قسمت ها را عرضه خواهم کرد
    .ه بتوانمخاطرات، شمه ای از دردهای بيکران هموطنان مظلومم را در ايران منعکس ساخت

  
                           

  :گفـت                           
   

  ! تر است تمييزمسلمان از دهـنِ  بوشنِ  ...
  

  " )دفـتر خاطرات ايران( "
  

  )برگ دوازدهم ( 
  

روز دي. متوطن شدم" جادۀ سپهبد قـرنی"در نزديکی " کاج " از کرمان به تهران برگشته و در هـوتل١٩٩٠ جون ٢٥
در گشت و گذار بودم، سری زدم به رستورانی ) دانشگاه تهران(ظهر که در خيابان انقـلاب مقابل پوهـنتون تهران 
  : شنيده بودم که. بخورم" ناهار"حقـير و فـقـير، تا نان چاشت و به اصطلاح اينجائی 

  
  )١!"(اگر نان خوشمزه ميخواهی برو به رستوران های بی لين و دين"
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باصطلاح اينجا (خوراک خوشمزه و ارزانی فـرمايش . ديق اين گفـته را در همين رستوران يافـتم و من تص

دوغ گوارا را در گرمی . نان را به مزه هايش خورده و دوغ را سر کشيدم. دادم، با يک بوتل دوغ گازدار") سفارش"
رمی را ميچيند، يک بوتل ديگر خواستم و از دوغ پرکيف که گويا گ. طاقـتفـرسای اينجائی نعمتی يافـتم، بس غـنيمت
  .آنرا نيز بی درنگ و با يکی دو جرعه نوشيدم

شامگاهان حينی که بعد از گشت و گذار طولانی خواستم در اتاقـم دمی بياسايم، درد شديد معده و امعاء عايدم گرديد، 
يا  "  التهاب امعای غـليظ"يعنی ) ٢"(قـولنج"من که از ناحيۀ . دردی که تحملش ازعهدۀ  هـر فـرد ساخته نيست

)Colitis مدتهاست رنج ميبرم، و اين تکليف گويا رفـتق صلح و جنگ و حضر و سفـرم )  به حساب طب عـصری
شب را با درد شديد . گرديده است، نوشيدن دو بوتل دوغ ترش و مخمر شدۀ  گاز دار، بر مزاجم سخت گران افـتاد

خلاصه که . بودم اثر کرده اين تکليف بر پائين ترها ه. ن به سراغ داکتر رفـتمامعاء زنده  صبح  کردم و سحرگاها
ه و ب( ، در چارراهی فـردوسی "خيابان سپهبد قـرنی"در انتهای . درد از چندين ناحيه طاقـتم را طاق ساخته بود

. را کشف کردم" مطب"نجا چند معاينه خانه و به گفـتۀ اي") فـلکۀ فـردوسی"و يا " ميدان فردوسی "ئیاصطلاح اينجا
  :در لوحۀ يکی نوشته بودند. بر در بر داکتران را از نظر گذشتاندم لوحه های

  
  )".آمريکا( تحصيل در داخل و خارج " 
   

پشت دروازۀ مطب . قه مانده بود به ساعـت نـُـهِ صبحيـچند دق.  آن  شدم ؛ در منزل دومهمان را برگزيده و رهـسپار
يکبار و بار ديگر، . يال ساعـت فکس اروپائی، دقـيقـاً در ساعـت نـُـه زنگ را بصدا درآوردممنتظر ماندم و به خ

من که از بابت درد بيتاب شده بودم، حوصلۀ پاليدن داکتر . را نکشود" در"مگر کسی دروازه و باصطلاح اينجائی 
 و کلۀ ژوليده ولی با سيمای باوقار؛ کسی در را باز کرد، مردی با سر. باز زنگ را فـشار دادم. ديگری را نداشتم

تا ميخواستم از تکليفـم حکايت کنم، ديدم . خير مقدمی شنيده و وارد اتاق معاينه شدم. خود شخص داکتر صاحب بود
قـبلاً ميدانستم که ايرانيان از لهجۀ . لهجه ام برايش غـيرعادی ولی خوش آيند بود. که داکتر صاحب مجال نميدهـد

داکتر صاحب که قـيافه ام را برخلاف ." حظ ميکنند"تن افغانها لذت ميبرند و باصطلاح خود شان دری و دری گفـ
  :شکل و شمايل افغانان مظلوم و سر و پا کندۀ مهاجر ما يافـته بود، پرسيد 

  
  ." شما بايد از اروپا يا از آمريکا  آمده باشيد"
  

  ."بلی از المان آمده ام": گفـتم 
  

  ".يان درازی در آنجا بوده ايدحتماً سال": گفـت 
   

  ."بلی  سالهاست که در المان بسر ميبرم": گفـتم 
و " مريض" خلاصه ازين حديث بسيار گفـته شد و آنقـدر به قـصه مشغول گشتيم، که فـراموش کرده بودم، که بحيث 

. د مراجعان زياد نباشداز سر و وضع معاينه خانه معلوم بود، که تعدا. بخاطر تداوی پيش داکتر صاحب آمده ام
ه  ناراض و شاکی بودکتر صاحب که از قـلت مريضان احتمالاًدا. پرسونل و عملۀ معاينه خانه هـنوز هم نيامده بودند

خلص کلام که از هـر در . ، خوش داشت با مريض دير گپ بزند، و فکر کنم غـير ازين هم چاره ای نداشتاست
 "قـُـلی بپراند"سخن رفـت و داکتر که مانند بسا ايرانيان ديگر خوش داشت لاف بزند و گزاف بگويد و به گفتۀ کابلی 

س خوانده و چندين در") آمريکا"بگفـتۀ خودش (ا قـصه کرد که چند سال در امريک. ، از خود بسيار حکايت کرد)٣(
، که از داکتران ورزيدۀ  )وانمود ميکرد(اينطور وامی نمود . يش برده است را در آنجا  پسال هم اين پيشۀ شريف

  .غـربديده  ميباشد
 چند لحظه از تکليفـم، که). ٤"(سولاخ کردن بجل"بعد از دقايق بسيار روی آورديم به اصل مطلب و به اصطلاح به 

لفـظ طبی به تلفـظ عام و به " ( کوليتيس"فـراموش گشته بود، حکايت کردم و گفـتم که از ساليان درازی به تکليف 
  :تصحيحم کرده گفـت " آموزگارانه"با لحن . دچارم) تلفظ المانی 

   
  ).به تلفـظ انگليسی " ( کولايتيس"
  

، حالی خوب شد با کسی سردچار گشته ای، )٥(دم فِی ميگرفـتیخليل بچيش ؛ تو سالها سر گپ مر« : با خود گفـتم 
  » .که سخن تو را تصحيح ميکند

"  لعنتیبواسير"  خوابم  نبرد و خصوصاً که از درد شديد امعاء قـصه کردم  و اينکه شب همه شب  از دست درد
  : گپم را قـطع کرده  گفـت داکتر صاحب. بسيار رنجم می دهـد

  
  »چ وقـت  گرفـتار بواسير نميشويم ما مسلمانها هـي« 

  
  :و گفـت ) ٦( و نی بُرد و نی آورد 
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  ).٧(». دهـن بوش تمييز تر استکونِ ما مسلمانها از« 

  
اما همان يک جملۀ داکتر فکرم . دوائی داد و تجويزی کرد و از نزدش رخصت شدم. ميازين جمله هـردو سخت خنديد

.   با خود ميخنديدم طولانیراهِآن در تمام ر خيابان انقلاب براه افتيده بودم، وقتی درا تسخير کرده بود، در حدی که 
  : اگر کسی دهان خندان مرا و اينکه سرسرِ  خود ميخنديدم، ديده باشد، حتماً فکر کرده که

  
  ».مغز مردکه  خراب شده« 

  
تصديق . هـب اند، کاملاً صادق استو شيعه مذ) ٨( بعـد فکر کردم که اين سخن در مورد مردم ايران که غالباً شيعی

ايشان عادت کرده . کردم که اهـل تشيع از نگاه نظافـت و خصوصاً نظافـت اندام پائينی، واقعاً قابل تمجيد و تقـليد اند
. اند، که بعد از هـر رفع حاجت به شست و شوی مخارج بول و غائط بپردازند و چه خاصيت نيکوئی که اينها دارند

ِ  " گيرد، نه  را نمی)٩(هـيچ چيزی جای آب طهور. ، جز از طريق شستن، ميسر نيستنظافـتِ درست کلوخ 
در ملک ما، سنتِ . هـيچکدام ازينها بدن را از لوث و آلودگيها پاک ساخته نميتواند". کاغـذ مدرن "و نی" کلاسيک

گر با استنجای بلافاصله توأم نباشد، اين طرز پاک کاری ا. سنی مذهـبان، استعمال کلوخ و سنگريزه را لازم ميگرداند
های خود دور ساخته ميتوانيم و نه "کنارآب"اما چه چاره که نه کلوخ را از . خيلی ناکافی و بلکه مضر است

مسخر ساخته بود و بفکرم رسيد، که " کلوخ و آب"ذهـنم را . در ملک ما چندان زياد است" استنجازن"نمازخوان و 
  :با خود گفـتم.  زندگانی ميکنيم"عـصر کلوخ"اصلاً  در ما مردم افغانستان شايد 

  
  ».در حالی که آب در همه جای وطن محبوب ما ميسر است، حيف است که پايبند و در بندِ کلوخ بمانيم«  

  
" جديد خيالان"متجددان و " کلوخ"آشنائی با تمدن جديد که از فـرنگستان برخاسته و تمام گيتی را فـراگرفـته است، 

لال مشکلات نيست، در صورتی که ّـاما اين هم ح". کاغـذ تشناب"مبدل ساخته است؛ به " کاغـذ"ما را به ) ١٠(
به يادم آمد که وقـتی در برلين نزد داکتر داخله بودم و سخن از . بدن را در پی نداشته باشدبعدی شست و شوی 

  :اره کرده گفـته بودنظافـت  رفـت، داکتر المانی به فـريضۀ نظافـت در دين اسلام اش
  

يعنی . شما مسلمانان بی آن هم هميشه عادت داريد که پيش از غـذا خوردن و بعد از توايلت، دستان خود را بشوئيد« 
  ».ضرورتی نيست که به شما در زمينه گوشزد و تأکيدی بکنم

           
نسته است،  دا" ايمانجزءِ"بين اسلام آن را خرج بدهـند و همان کنند که دين مه اگر مسلمانان به نظافـت توجه لازم ب

  : که فـرمودۀ آن داکتر ايرانی مصداق خواهـد يافـت
  

   " !!!!مسلمان از دهـن نصرانی پاکتر استمقعد "                                                   
  
  

   پيشين١٦ران، پارک لاله ، ساعـت ته
  ١٩٩٠ جون ٢٩ 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
   :اتتوضيح

   "پيرايه"و " ضعسر و و"، " رونق ظاهـری"عنای در م) به لام و دال مکسور و بدو يای مجهول" ( لين و دين " ــ١
در زبان لاتينی . در معنای مرض مزمن قـسمت تحتانی امعای غـليظ استاصلاً اصطلاح طبی و " قـولنج " ــ٢

Colitis  ناميده ميشود، که مأخوذ از کلمۀ يونانی Colon ــ " کته روده"ــ  و به زبان عاميانه " رودۀ کلان" يعنی
درينجا در معنای غير متعارف عاميانۀ کابلی بکار رفته است، " قولنج ".گويند" قـولون"را " کولون"اعـراب . است

  .مرفوع گردد" قولنج گرفتن" و با "بادی باشد که در بين دو شانه عارض گردد"که مراد از 
به کسی " قلی پران"و . در مجالس است"  پهلو بر زبان راندنودسخن "و " کـَــور گفتن"يعنی " نقـُـلی پراند" ــ ٣

  .  شود، که پيوسته قلی بپراند و سر هر کس و هر چيز کَــور بگويدگفته
  "سر اصل موضوع آمدن"اصطلاح عاميانۀ کابلی و کنايه ايست از "  آمدنــلجُکدن بُ) کردن(سولاخ سر " ــ ٤
  " ايراد  و خُــرده گرفتن "اصطلاح عاميانۀ کابلی و در معنای" فی گرفتن" ــ ٥
  "علی الحساب"و " بدون مقدمه"اصطلاح کابلی و بمعنای ) آورد) نی(برد و نه) نی(نه "(و نی آوردنی بورد " ــ ٦
  است که رئيس جمهور آن وقت اتازونی بود" جارج بوش چوچه"، پدر " جارج بوش کلان" ــ  مراد از ٧
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جمع . دمی باش)  سنت"(سنه"منسوب به " سنی"که است، چنان" شيعه"منسوب به ) به عين مکسور" (شيعی" ــ ٨
  .ميگردد تلفظ " فتح عين" به  که در زبان مردم ما به غلط) به کسر عين" (يانـشيع"عبارت است از " شيعی"دری 

" پاک کننده"و "  ر پاکبسيا "کلمۀ عربی و در معنای" و ملولضرور ور و بصبور و ز"بر وزن " طهور" ــ ٩
شهرت دارد؛ " انطهور"در زبان عـوام ما به " طهور"کلمۀ . "آب پاکيزه  و پاک کننده"يعنی " آب طهور"و ست، ا

  .درا بر آن نها" صحيح"رگز نتوان حکم اين هم از همان اغلاط مشهوريست، که هـ. "شراب انطهور"گويند که  چنان
و به اصطلاح " عصری و متجدد"زنان کابلی و در معنای خوش ساخت و بس زيبای اصطلاح " جديد خيال" ــ ١٠

  . تظاهر نمايد"عصری بودن و تجدد" نيز در مفهوم کسيست که به و" مدرن"فرنگی 
 
 

 


